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 خطبه امام حسین در منا
حادثــه کربلا ابعاد متعددی دارد که درباره هریک از ابعاد آن می توان مفصل 
ســخن گفت؛ اما بُعد کمتر دیده شده آن، به گمانم مهم ترین بعد آن است. مقاتل، 
نوعا آغاز قیام حســین  بن  علی (ع) را از مرگ معاویه در رجب ســال ۶۰ هجری 
می دانند و پایان آن را بازگشــت اسرا به مدینه. اما دقیق تر که ببینیم، ماجرا از دو ، 
ســه سال پیش از مرگ معاویه آغاز شــده بود، همان زمان که معاویه سالخورده 
بیعت گرفتــن برای یزید را آغاز کرده بود، خلاف عهدی که با حســن  بن  علی (ع) 

بسته بود.
حســین (ع) در مراسم حج سال ۵۸ (یا ۵۷) هجری، همه بزرگان عالم اسلام 
را در منا جمع کرد، دویســت نفر از صحابه که پیامبر را درک کرده بودند و پانصد 
نفــر از تابعین. و خطبه ای برای آنها خواند که این خطبه کلید فهم قیام اوســت. 
این خطبه سه بخش دارد، بخش اول برشمردن امتیازاتی است که خاندان پیامبر 
(ص) دارند و اصحاب حل و عقد با چشم پوشی از آنها، حکومت را پس از پیامبر 
به دیگران دادند. بخش دوم وظایفی است که مخاطبان، یعنی بزرگان عالم اسلام 
دارند و انجام نداده اند و بخش ســوم، وظیفه ای اســت که حســین (ع) برعهده 
خــود می بیند، پس از مرگ معاویه. در ابتدای خطبه هم دغدغه کلی خود را ذکر 
می کند که نگرانی او از این اســت که حق کهنه و مندرس شود: «فانی اتخوّف ان 
یــدرُس هذا الامر و یذهب الحق و یُغلب». من در ادامه، مهم ترین مطالب بخش  
دوم و ســوم را به نقل از تحف العقول (ترجمه محمدباقر کمره ای، ۱۳۷۶: ۲۴۰-

۲۴۳) می آورم.
در بخــش دوم، ابتدا سرنوشــت علمای یهود را به یــاد آنها می آورد که طبق 
آیات قرآن، آنها لعن شدند؛ چون ستم حاکمان بنی اسرائیل را می دیدند؛ ولی آنها 
را نهی از منکر نمی کردند، به طمع اموالی که داشــتند و از ترس اینکه در محذور 
واقع شوند و زیان ببینند. و توضیح می دهد که امر به معروف و نهی از منکری که 
خدا از علمای بنی اسرائیل و بزرگان عالم اسلام انتظار داشت و دارد، چیست:  «امر 
به معروف و نهی از منکر، دعوت به اسلام است، به همراه رد مظالم،  و مخالفت 
با ظالم،  و قسمت کردن بیت المال و غنایم،  و گرفتن زکات از جای خودش و صرف 
آن در مورد خود» («ذلک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام 
مع ردّ المظالم و مخالفة الظالم و قســمة الفــی ء و الغنائم، و اخذ الصدقات من 

مواضعها، و وضعها فی حقها»).
ســپس جایگاه و اعتبار صحابه و تابعین را چنین توصیف می کند: «شما افراد 
توانمندی هستید، به علم و خیرخواهی شهرت دارید و به وسیله خدا در دل مردم 
مهابتی دارید. افراد بلندمرتبه از شــما حساب می برند و افراد طبقات پایین شما را 
گرامی  می دارند و آنها که هم رده شــما هستند، شــما را بر خود ترجیح می دهند. 
شــما در راه ها به هیبت پادشاهان و ارجمندی بزرگان گام برمی دارید». («ثم انتم 
ایتها العصابة، بالعلم مشهورة، و بالخیر مذکورة، و بالنصیحة معروفة، و باالله فی 
انفس الناس مهابة. یهابکم الشــریف، و یکرمکم الضعیف، و یؤثرکم من لا فضل 
لکــم علیه، و لا ید لکم عنده، تشــفعون فی الحوائج اذا امتنعــت من طلابها، و 
تمشون فی الطریق بهیئة الملوک و کرامة الاکابر»). بااین همه اعتبار و سرشناسی، 

بنا بود که «برای حق خدا قیام کنید»؛ اما نکردید.
امام آنها را مورد عتاب قرار می دهد که مقصر وضع موجود شما هستید: «شما 

آنچه می پنداشتید حقتان است، گرفتید؛ اما حق ضعفا را نادیده گرفتید. نه مالتان 
را خرج کردید نه جانتان را به خطر انداختید و نه به خاطر خدا با گروه و عشیره ای 
درافتادید» («فاما حــق الضعفاء فضیّعتم، و اما حقکم بزعمکم فطلبتم. فلا مالا 
بذلتموه، و لا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها و لا عشیرة عادیتموها فی ذات االله»).
شما بزرگان و سرشناسان، می بینید که «عهدهای الهی از طرف سلاطین نقض 
می شود و هراسان نمی شــوید؛ اما اگر حاکمان وعده هایی که به پدرانتان داده اند 
انجام ندهند، ســروصدا می کنید. می بینید که تعهد رســول خدا خوار و بی مقدار 
شــده، کورها و لال ها و زمین گیرها در همه شــهرها بی سرپرست مانده اند و کسی 
توجهی به آنها ندارد» («و قد ترون عهود االله منقوضة فلا تفزعون، و انتم لبعض 
ذمــم ابائکم تفزعون، و ذمة رســول االله محقورة، و العمــی و البکم و الزمّن فی 

المدائن مهملة، لا ترحمون»).
مقصر کیســت؟ مقصر اصلی شما هســتید، شــما که «به اندازه مقام خود و 
درخور مســئولیت خود کاری نمی کنید. و به کسی که امر و نهی می کند و وظیفه 
خود را انجام می دهد هم، خضوع ندارید. شــما با مســامحه و سازش با ظالمان،  
خــود را آســوده می دارید. خدا به شــما فرمان داده بود که هــم به تنهایی و هم 
در معیــت دیگر سرشناســان، نهی از منکر کنید؛ ولی شــما از آن غفلت ورزیدید. 
مصیبت شــما از همه مردم بیشتر است؛ زیرا نتوانستید منزلت علما را حفظ کنید. 
ای کاش تلاش می کردید» («و لا فی منزلتکم تعملون، و لا من عمل فیها تعنون، 
و بالادهان و المصانعة عند الظلمة تأمنون. کل ذلک ممّا امرکم االله به من النهی 
و التناهــی و انتم عنه غافلــون، و انتم اعظم الناس مصیبــة لما غلبتم علیه من 

منازل العلماء، لو کنتم تسعون»).
و در فراز آخر بخش دوم، امام می گوید این وضعیت به این دلیل است که شما 
دانشمندان و علما باید مجاری امور می بودید؛ ولی به خاطر تفرقه میان شما،  این 
مقام از شــما گرفته شده است. شــما خودتان، ظلمه را مسلط کردید و حکومت 
را به آنها واگذار کردید. و نتیجه این کار شــما این شــده که: «ناتوانان را زیردست 
آنهــا کرده اید و اکنــون... ناتوانان محتاج یک لقمه نان و مغلوب هســتند ...و در 
هر شــهری خطیبی سخنور بر منبر منصوب اســت و همه کشور اسلامی زیر پای 
آنهاســت و دستشان در همه جا باز است و مردم همه در اختیار آنهایند... و زمین 
در تصرف مردی دغل و ســتمکار است، یا زکات بگیر نابکار، یا حاکم بر مؤمنان که 

با آنها مهربان نیست و ترحمی ندارد».
امام حســین در بخش ســوم خطبه، هدف خود را از قیام آتی ذکر می کند که 
«خدایا تو می دانی که عمل و گفتار ما،  برای کســب قدرت نیست،  و به طمع متاع 
دنیا هم نیســت؛ بلکه برای این اســت که دین تو را برپا ببینیــم (برگردانیم) و در 
بلادت اصلاح کنیم. و بنده های ستم رســیده ات را آســوده خاطر کنیم و به واجب 
و ســنت و احکام تو عمل شود» («اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منّا تنافسا 
فی سلطان، و لا التماسا من فضول الحطام، ولکن لنری (لنردّ) المعالم من دینک 
و نظهر الاصلاح فی بــلادک، و یأمن المظلومون من عبادک، و یعمل بفرائضک و 

سننک و احکامک»).
 مسئله خواص

شناخت مخاطبان حسین (ع) در این خطبه، منظور او را روشن می کند. آن ۷۰۰ 
نفــر، مردم معمولی و عوام نبودند، خواص بودند. در زمانی که نیم قرن از رحلت 

پیامبر (ص) می گذشــت، تعداد صحابی ، یعنی آنها که محضر پیامبر را درک کرده 
بودند و حدیث از او نقل کرده بودند، زیاد نبود و نزد مردم شــرافت داشــتند. اما 
تابعیــن چطور؟ به تعبیری نســل پس از صحابه، تابعیــن بودند که در زمان امام 
حسین می شدند تمام مردم آن دوران. اما منظور از تابعین، لااقل تابعینی که مورد 
خطاب امام حســین قرار گرفتند، آنها بودند که هم نشــین صحابه بودند و از آنها 
حدیــث و معارف دینی نقل می کردند و به این طریق، حامل علوم صحابه و مبلغ 
دین بودند. یعنی آنها که عالم دینی بودند و به علم و خیرخواهی مشهور بودند.

اما آنهــا، عالم دینی صرف نبودند،  بلکه به ســبب درک صحبت پیامبر (ص) 
یا هم نشــینی با صحابه او، از حسن شــهرت هم برخوردار بودند و نزد مردم مورد 
احترام بودند. خواص، متنفذ و سرشناس هستند و به دلیل همین شهرت است که 
به مجلس ســلاطین راه دارند و در جلوی مجلس هم می نشانندشــان. همراهی 
ســرآمدان و نخبگان و سرشناســان با حکومت ها و حضورشــان در مراسم آنان، 
به افزایش مشــروعیت و مقبولیت حکومت هــا می انجامد. متنفذین جامعه، هم 
ســرمایه نمادین دارند و هم ســرمایه اجتماعی و از طریق همین شهرت و اعتبار 

است که می توانند به سرمایه اقتصادی و سیاسی دست یابند.
ســرمایه نمادین و شهرت،  از طریق استفاده بیشــتر خواهد شد. یعنی حضور 
هرچه بیشــتر در مجالس رســمی حاکمان، بر شــهرت فرد می افزاید، خاصه به 
ایــن دلیل که افراد سرشــناس، بیشــتر در بالای مجلس و صفــوف اول جماعت 
می نشینند، و هم حاکم آنها را می بیند و هم مردم آنها را می بینند. حضورشان به 
حاکم مشروعیت می دهد و حکومت را نزد مردم مقبول تر می کند. و آنها می توانند 
به ســرعت، نتیجه این حضور را تبدیل به سرمایه اقتصادی و سیاسی کنند، یعنی 
ســریع تر از دیگران، به خواسته های خود برسند. این موضوع همان است که امام 
حسین در خطبه منا بیان کرده  است. یعنی اگر وعده هایی که به خواص داده شده 
محقق نشــود، صدایشان به اعتراض بلند می شود و حق خود را مطالبه می کنند. 
تا اینجایش مشــکلی نیســت، هر کسی در جســت وجوی نفع خود است. مشکل 
آنجاســت که برای کسب منفعت بیشــتر یا ازدست ندادن جایگاه و منفعت خود، 
در زمانه حکومت جور، ناچار هســتند که چشــم خود را بر تضییع احکام الهی و 
پایمال شدن حق مردم ناتوان،  ببندند و ساکت شوند. در مقابل این ظلم آشکار، نه 

جانشان را به خطر می اندازند نه مالشان را و نه با دیگران درگیر می شوند.
ســکوت و همراهی خواص بود که به حکومت معاویــه در تبدیل خلافت به 
سلطنت و نقض علنی احکام علنی و تبعیض طبقاتی پشتگرمی داد. مهم نیست 
که خواص خودشــان، چقــدر از این وضعیت ناراضی بودند یــا در جمع کوچک 
خودشــان تا چه حد آن را خطرناک می دیدند و حتی از آن انتقاد می کردند، مهم 

این بود که جلوی معاویه، نه تنها سکوت کردند، بلکه همراهی هم کردند.
البتــه نیازی نبود که جان خود را به خطر بیندازند و حق را در مجلس معاویه 
بگویند، می توانستند فقط در آن مجالس شرکت نکنند. در آن صورت چه می شد؟ 
منافع ناشــی از شهرت، قطع می شد. امام حسین در منا بر همین منافع و تأثیر آن 
بر ســکوت و همراهی آنها در مظالم معاویه انگشــت گذاشت و نشانشان داد که 
چرا مانند علمای بنی اسرائیل مورد لعن الهی هستند، چون شکم هایشان از چنین 
مالی پر شــده بود، مال حرامی که باعث می شــد تا ســخن حق را نشوند. مطلب 

آخری را صبح عاشورا گفت.

حســین (ع) می دانســت نتیجه این مداهنه و مصانعه، ســازش کاری است و 
سست شــدن پا هنگام دیدن خطا، آن وقت که باید برخیزد و لااقل مجلس را ترک 
کند. در مجلس ظلم، ســکوت می کند و سری هم به نشــانه تأیید تکان می دهد، 
امــا بیرون مجلس و در خلوت، منتقد اســت. معاویه همان حضور و همراهی را 
می خواست و می دانست که غرغرهای بیرونی، پشیزی ارزش ندارد و به اعتراضی 

منجر نخواهد شد.
 آنان که سکوت کردند و آنان  که ساکت نماندند

در قیام حسینی، نمونه هایی که حقانیت گفته امام حسین و پیش بینی دقیق او 
درباره تأثیر همراهی ســرآمدان با حکومت اموی را نشان می دهد، بسیار است که 

به برخی از آنها اشاره می شود.
ابن زیــاد کــه وارد کوفه شــد، با ارعــاب و تطمیعِ اشــراف و بــزرگان کوفه و 
همراه کردن آنها با خود بود که توانســت مردم را از کنار مسلم دور کند. سلیمان 
بن صرد خزاعی می گوید حسین را اشــراف کوفه و شجاعان عرب کشتند. اشراف 
کوفه بودند که در هنگام قیام مســلم، از برج های چهار طرف دارالاماره، مردم را 
از لشــکر شام که در راه اســت (و نبود)، و از قطع مقرری حکومت و از فرستادن 

جنگجویان خاطی کوفی به مناطق جنگی شام و از کیفر سخت امیر ترساندند.
تنها کوفه پیش از شــهادت حســین نبود که بزرگان شریک خون حسین شوند، 
بلکه حضور بزرگان عالم اســلام که احتمالا خطبه منای حســین را هم شــنیده 
بودند، در مجالس یزید و ابن زیاد پس از شهادت حسین ابن علی و اعتراض خفیف 
آنها باعث شد که بزرگ ترین فاجعه جهان اسلام، به سقوط حکومت اموی منجر 
نشــود. البته همان اعتراض های خفیف هم شجاعت می خواست و ازاین رو است 

که تعداد اعتراض ها آنچنان اندک است که در تاریخ ثبت شده است.
تک اعتراض ها بود، ولی در مقابل وســعت فاجعه هیــچ می نماید. یحیی بن 
حکــم (برادر مروان حکم) در مجلس یزید بــه او اعتراض می کند که آنها که در 
کربلا کشــته شدند بیشــتر با بنی امیه قرابت داشــتند تا ابن زیاد که نسبی پست و 

فرومایه دارد. یزید بر سینه او کوفت که «ساکت شو، مادرت بمیرد».
اعتراض شــدیدتر هم بود؛ ابو برزه اســلمی. آیا در مجلــس یزید از صحابه و 
تابعین، کســی به جز ابو بَرَزَه اســلمی، صحابی رسول خدا، نبود که وقتی یزید به 
سر مقدس امام حسین جسارت کرد، به یاد او بیاورد که چرا جسارت می کنی و من 
خودم شــاهد بودم که پیامبر ثنایای حسنین را می بوسید، و یزید خشمناک دستور 

بدهد که او را از مجلس بیرون کنند؟
یا آنگاه که یزید شــادمان و کفرآلود، اشــعار ابن زَبَعری را می خواند که انتقام 
بدر را گرفتیم و «لعبت هاشــم بالملک، فلا/ خبر جاء و لا وحی نزل» گفت، کسی 
نبــود که عربی بفهمد و بداند که اینها رســما اعلام کفر اســت و خروج از دین؟ 
می فهمیدند ولی می دانستند که کمترین سرنوشتشان، خشمی است که بر ابو برزه 
رفت. و این فقط خشم ناگهانی نیست که فروکش کند و از یاد برود، ازدست دادن 
همه امتیازات متصل به «نزدیک ترین جا به منبر و محراب نشــینی» است. ساکت 
شدند، همان گونه که حســین پیش بینی کرده بود و تنها زینب کبری و امام سجاد 

(ع) بودند که خطبه خواندند و پاسخ یزید را دادند در مجلس و در مسجد.
ســهل بن ســعد ســاعدی، آخرین صحابی رســول خدا، که هنگام ســفر به 
بیت المقــدس، به شــام رســیده بود و برایش غریب بود که مردم شــام جشــن 

گرفته اند، آن اندازه معرفت داشــت که به نزد سکینه دختر امام حسین رفت و از 
او پرســید چه کاری می تواند برایش بکند و به درخواست سکینه، چهارصد دینار 
طلا به حامل رأس امام داد تا مردم با تماشــای سر بریده امام حسین از مشاهده 
اهل بیتش،  غافل شوند. اما خواسته حسین بالاتر بود. حسین، صبح عاشورا نام او 
را برده بود به همراه جابر  بن عبداالله انصاری و ابوســعید خدری و زید بن ارقم و 
انس بن مالک و آنها را به شهادت طلبیده بود، و از سپاه کوفه خواسته بود که از 
این صحابه رسول خدا بپرسند آیا جمله «من و برادرم سید جوانان اهل بهشتیم» 
را پیامبر در حق ما گفته اســت یا خیر. آنها این شهادت را کجا باید می دادند؟ در 
مجلس یزید در شــام، نه کنار کاروان اســرا و به خود آنها؛ یعنی ســهل بن سعد 
ســاعدی همان کاری را باید می کرد که چند روز بعد امام ســجاد کرد، آنگاه که 
خطیــب منصوب یزید از علی و آل علی بد گفت، بــالای منبر رفت و آن قدر «انا 
انــا» گفت و مناقب اهل بیــت را یادآوری کرد که صدای گریه مردم بلند شــد و 
یزید از وقوع فتنه و انقلاب مردم ترســید (خشی یزید ان تکون فتنه، فامر الموذن 
بالاذان). اما جز همان یک لحظه کوتاه، خبری از سهل بن سعد نیست، آیا کاروان 
اســرا را همانجا رها کرد و به ســفر خود ادامه داد؟ یا در مجلس یزید بود ولی 

سکوت کرده بود؟ در هر دو حالت، آنجا که باید شهادت می داد،  نبود و نداد.
اما انس بن مالک و زید بن ارقم آنجا که باید شــهادت می دادند، دادند. وقتی 
که ابن  زیاد مجلس فتح گذاشــت و به ســر بریده حســین بن علــی توهین کرد، 
انس بن مالک گریســت و گفت که حسین شبیه ترین فرد به پیامبر است. و زید بن 
ارقم که کنار ابن  زیاد نشســته بود، گریه کنان به ابن زیاد گفت که شــلاق را از این 
دو لــب بردار که من بارها دیده  بودم که پیامبر بر این لبان بوســه می زد. ابن زیاد 
به او تشــر زد که «آیا اکنون که فتح الهی نصیب ما شــده، گریه می کنی؟ اگر پیر 
و خرفت نبودی و عقلت زایل نشــده بود، گردنت را می زدم». اما زید بن ارقم، از 
پیش او برخاست و به مردم گفت که از این پس، بنده اشرار شدید، چون به ذلت 
و خواری رضایت دادید. و ســپس شهادتی را که باید می داد، کامل کرد و حدیث 
دیگری هم از پیامبر خواند که حســنین را بر شانه های خود می نشاند و می گفت 
کــه خدایا این دو ودیعه را به تو می ســپارم. و خطاب به ابــن زیاد گفت که تو با 

امانت رسول خدا چه کردی؟ 
انس و زید شــهادت دادند، امــا دیگران چه؟ از آن هفتصــد نفر هیچ خبری 
نیســت. و اگر اعتراض می کردند یا در مجلس ابن زیاد و یزید حاضر نمی شــدند، 
وضعیت این گونه نمی شــد. اعتراضی در حد انس بن مالــک و زید بن ارقم هم 
شجاعت زیادی می خواست در ارعاب تامی که ابن زیاد ایجاد کرده بود. کلمه ای 
بالاتر از آن به مرگ منتهی می شــد، همان که عبداالله بن عفیف ازدی در مجلس 
ابن زیاد گفت و فرستاده قیصر روم در مجلس یزید و هر دو به شهادت رسیدند.

عبداالله  بن عفیف ازدی، از بزرگان شــیعه بود که یک چشمش در جنگ جمل 
و چشــم دیگرش در جنگ صفین نابینا شده بود. وقتی ابن زیاد در مسجد کوفه، 
در حضور مردمان، به منبر رفت و حسین و پدرش را کذاب خواند و خدا را بر این 
فتح شکر کرد، عبداالله نگذاشــت ابن زیاد کلام دیگری بگوید و برخاست و گفت 
که «کذاب، تو هستی و پدرت و آنکه تو را منصوب کرده و پدرش. این چه حرفی 
است که بر منبر مسلمانان می گویی ای دشمن خدا؟!» (ان الکذّاب انت و ابوک، 
و من اســتعملک و ابوه) این سخن شــجاعانه البته با سکوت دیگران همراه شد، 

و بزرگان قبیله ازد،  تنها کاری که کردند، او را از دســت مأموران ابن زیاد رهانیدند 
و به خانه اش رســاندند، و در نهایت هم مأموران ابن زیاد او را دستگیر کردند در 

حالی که تنها دخترش به او کمک می کرد و ابن زیاد دستور قتلش را داد.
انتظار این اندازه شــجاعت، نه در حد عبــداالله بن عفیف، بلکه در حد انس و 
زید هم زیاد بود، از این جماعت. اما مخاطبان حســین (ع)، علما و مشاهیر عالم 
اســلام، لااقل می توانســتند در مجلس ابن زیاد نباشــند وقتی که گفت «یوم به 
یوم بدر»، و می توانســتند در مجلس یزید نباشــند آنگاه که خواند «و عدلناه ببدر 
فاعتدل» و می توانســتند در نماز جماعت یزید نباشــند آنگاه که خطیب منصوب 

یزید، بالای منبر از علی و خاندانش بدگویی می کرد.
نرفتن ســهل تر اســت از بلند شــدن. ولی جز یکی، دو موردی که اشاره کردم 
جایی ندیدم کسی بلند شده باشد به اعتراض، یا اعتراضی کرده باشد که بیرونش 
کنند. اما خواص، ماجرا را که می دانستند، می توانستند نروند. ولی همان منفعت، 
هم آنها را به مجلس و مســجد کشــاند و هم ساکتشان کرد. اگر نمی رفتند و اگر 
رفتنشــان را به رخ حاکم و مردم نمی کشــیدند، منافع خود را از دست می دادند. 
ولــی همین طلب منافع و مــال حرام برآمده از ســکوت در مقابل ظلم معاویه 
و یزید بود که باعث شــد تا نگذارند صدای حســین در روز عاشــورا شنیده شود. 
و مگر حرام چیســت؟ مالی که به واسطه ســکوت و همراهی با ظالم به دست 

آمده است.
انتظار اینکه مردم عادی بتوانند آن اندازه  شــجاعت داشته باشند که اصحاب 
امام حسین داشتند، انتظار زیادی اســت؛ اما انتظار از خواص که آن  اندازه طمع 
نداشــته باشند که چشــم بر حق ببندند، انتظار زیادی نیست. فقط کافی است به 
مجلس ســلاطین جور نمی رفتند تا حضورشان و سکوتشان به مثابه تأیید نباشد. 
می شود با مردم کوفه همدلی کرد که ارعاب ابن زیاد آن اندازه بود که بیش از این 
نتوانستند در راه حق اســتقامت کنند،  ولی هیچ کس حق را به خواص نمی دهد 

که طلب منافع آنها را به مشارکت در خون حسین کشاند.
امام حسین به آنها که توان همراهی او را نداشتند، می گفت که بروید تا شاهد 
کشته شــدن من نباشید. از هرثمه بن ابی مسلم، مجاهد جنگ صفین، نقل شده که 
در کربــلا به دیدار امام رفت و نماز صبح را با او خواند و امام از او پرســید که «با 
مایی یا بر ما؟» و هرثمه گفت نه با تو و نه بر تو؛ زن و فرزندانم در کوفه هســتند 
و نگران آنها هســتم. اینجا بود کــه امام به او گفت لااقل اینجــا نباش، برو. «به 
جایی برو که کشــتن ما را نبینی و صدای ما را نشــنوی. که اگر کســی دادخواهی 
ما را بشــنود و به فریاد ما نرســد، خدا او را به رو در آتش جهنم خواهد انداخت» 
( فامض حیثُ لاتری لنا مقتلا و لاتســمع لنا صوتا ). از این رو اســت که هر کس در 
کوفه و در شام بود و اعتراضی نکرد، شریک قتل حسین (ع)  است و آنها بودند که 

حسین نفرینشان کرد.
مخاطــب اصلی امام حســین، چه در منا و چه در کربلا، بزرگان قوم  هســتند. 
حســین (ع) از پیران می خواهد که شهادت بدهند و سکوت نکنند و به یاد بزرگان 
و سران سپاه کوفه می آورد که خودشان برایش نامه نوشتند بیا که وقت ثمر دادن 
کوفه اســت. چه کسانی؟ شــبث بن ربعی، حجار بن ابجر، قیس بن اشعث و زید 
بن حارث؛  همان ها که اکنون صف اول لشــکر عمر ســعد ایستاده بودند که سهم 
بیشــتری از نتیجه جنگ ببرند. و انکار کردند که خودشان به حسین نامه  داده اند. 

و وقتی همهمه کردند تا مردمان صدای حســین را نشــنوند، به آنها خطاب کرد: 
«من شــما را به راه راست می خوانم، ولی نافرمانی می کنید؛ چون شکم هایتان از 
حرام پر شــده و بر دل هایتان مهر غفلت خورده اســت» ( فقد مُلِئَت بُطونُکُم مِن 
الحَرامِ و طُبِعَ علی قُلوبِکُم). حســین آنها و لشــکر کوفه را نفرین کرد که: «خدایا 
باران را از آنها دریغ کن و بر آنها قحطی بفرســت و غلام ثقیف را بر آنها مســلط 
کن که ما را دروغگو شــمردند و دست از یاری ما برداشتند». آنگاه خود را به خدا 

سپرد و مهیای جنگ شد.
و انگشت شــمار بودند آنها که نفرین حسین در آن روز، دلشان را لرزاند و سپاه 
ابن زیاد را ترک کردند. مســروق بن وائل حَضرمی شاهد بود که صبح عاشورا، امام 
حســین، عبداالله بن حَوزَه تمیمی را که او را بشارت به دوزخ داده بود، نفرین کرد 
که خدایا او را به ســمت دوزخ بکشان ( حُزهُ الی النار ) و مسروق دید که ابن حوزه 
پایش در رکاب اســب گیر کرد و اسب او را به سمت هر سنگ و بوته  ای می کشاند 
تا در خندق پر از آتش انداخت و ســوخت. مسروق می گوید: «آمده بودم که شاید 
بتوانم ســر حســین را ببرم و جایگاهی نزد ابن زیاد پیدا کنم، اما وقتی دیدم چه بر 
سر ابن حوزه آمد، متوجه شدم که این خانواده نزد خدا حرمت و منزلت دارند. لذا 

جنگ را ترک کردم که در آتش نباشم».
همان  زمان در کوفه بودند بســیاری از شیعیان که از همراهی با لشکر ابن زیاد 
ســرپیچی کرده  بودند و چهار هزار نفر آنها در زندان کوفه بودند؛ و بودند بسیاری 
از مردم کوفه که در مسیر کوفه تا نخیله و نخیله تا کربلا، فرار کرده بودند و پشت 
پا به همه امتیازات خود زده بودند. از ۶۰ هزار مقاتلی که در آن زمان در کوفه بود، 

تنها ۳۰ هزار نفر در کربلا حاضر بودند و بقیه یا در زندان بودند یا گریخته بودند.
پــس راه هایی جز بودن در صف اول ســپاه عمر ســعد در کربلا و بودن در 
صف اول مجلس یزید و مجلس ابن زیاد پیش پای بزرگان عالم اســلام بود، اما 
خواص نه فقط ســکوت کردند بلکه همراهی هم کردنــد و ذره ذره آن قدر در 
شقاوت غرق شدند که حسین را به قتل صبر کشتند و عمر سعد در حالی دستور 
تمام کردن کار حســین (ع) را داد که اشک از پهنای صورتش روان بود ( دُمُوعُه 

تسیلُ علی لِحیَته ).
 آنان که همراه شدند

حســین (ع) شیعیان کوفه را نفرین نکرد و من در مقاله «بررسی نقش و سهم 
شیعیان کوفی در فاجعه کربلا» نشان داده ام که شیعیان کوفه در سپاه عمر سعد 

در کربلا حضور نداشتند؛ یا در زندان بودند یا فرار کرده بودند.
امام حســین، تنها و فرادا، قیام کرد. کســی را با دستور و اجبار،  وادار به ماندن 
نکرد. کشــتی نسوزاند و راه بازگشت را خراب نکرد؛ حتی شب عاشورا هم ابتدا از 
اصحاب خود تقدیر کرد که: «من اصحابی بهتر و صالح تر از شــما نمی شناســم، 
خدا به شــما دعای خیر بدهد»، سپس به آنها گفت «از تاریکی شب استفاده کنید 
و برویــد. اینها اراده ای جز من ندارند. بروید و هر کدام دســت یکی از مردان اهل 
بیت مرا هم بگیرید و ببرید» ( و لیَاخُذ کل رجل منکم رجل بیَد رجل من اهل بیتی، 
و تفرقــوا فی ســواد هذا الیل ). برای هر کس هم عذر موجهــی برای نماندن پیدا 
کرد؛ به فرزندان عقیل گفت مصیبت مســلم برای شما بس است، من شما را اذن 
دادم، هر جا که می خواهید بروید. به بشــیر بن عمرو حضرمی هم گفت فرزندت 
در ســرحد ری اســیر کفار شده، تو را از بیعت خود حلال کردم،  برو و فرزندت را از 
اسیری برهان. و وقتی او حاضر به تنها گذاشتن امام نشد، امام پنج جامه بُرد یمانی 
به او داد که به فرزند دیگرت بده که او به وسیله آنها برادر خود را از اسیری نجات 
دهد. نام پســر دیگر بشیر جزء شهدای کربلا نیســت، بنابراین احتمالا کربلا را ترک 

کرده که برادرش را نجات دهد و کسی هم او را نفرین نمی کند.
مورد کمتر شنیده شــده، داســتان ضحاک بن عبداالله مشــرقی است. ضحاک 
می گوید من و مالک بن نضر در کربلا به نزد حســین (ع) رفتیم و به او خبر دادیم 
که همه مردم تصمیم به جنگ با او گرفته اند. حســین بعد از اینکه می گوید من 
توکلم به خداست، از آن دو می خواهد که بمانند و یاری   اش کنند. مالک بن نضر 
می گویــد من هم عیال وارم و هم مقروض و رفت. اما ضحاک گفت من هم مانند 
مالــک، هم عیال وارم و هم مقروض،  اما حاضرم تا زمانی در رکاب شــما بجنگم 
که ســربازانی داشته باشید و جنگیدن من برای شما فایده داشته باشد و حضرت 
تقاضای او را می پذیرد. عصر عاشــورا وقتی کســی از یاران حسین نمانده بود جز 
سوید بن عمرو و بشیر بن عمر حضرمی، ضحاک به نزد امام می رود و شرطش را 
یادآور می شــود. امام نه نفرینش می کند و نه از او گلایه می کند، تنها نگران است 
که چگونه می خواهد از مهلکه بگریزد: «درست می گویی، اما چگونه می توانی از 
اینجا خود را نجات بدهی؟ اگر می توانی بروی، از طرف من آزاد هستی» ( صدقت 
و کیــف لک بالنجاه. ان قدرت علی ذلک فانت فی  حلّ ). ضحاک که اســب خود 
را میان خیمه ها بســته بود که سپاه عمر ســعد آن را پی نکند، سوار بر اسب شد 

و توانســت بگریزد و جان خود را نجات دهد. حســین آن روز چند بار از او تقدیر 
کرده بود: «دســتت شل مباد، خداوند به تو جزای خیر بدهد» ( لا تشلل، لا یقطع 
االلهّ یدك، جزاك االلهّ خیرا عن اهل بیت نبیك ). هر چند ضحاک همه عمر پشیمان 
بــود که حســین را ترک کرده، ولی حســین او را نفرین نکرد و میــان این دو فرق 

بسیار است.
حسین، «تنها» قیام کرد، اما قیام کرد. او بزرگ ترین خطر امت اسلام را معاویه 
(و به تبع آن یزید)  می دانســت و در پاســخ نامه ای به معاویه نوشت: «من هیچ 
فتنه اى را بزرگ تر از فرمانروایی تو بر این امت نمی شناســم» ( فلا اعلم فتنه علی 
امه، اعظم من ولایتک علیها ). تبدیل خلافت به سلطنت، چرخشی بود که اسلام 
را از اســلام تهی می کرد و وقتی مروان حکم از او خواســت بــا یزید بیعت کند، 
اســترجاع کرد و گفت که باید با اســلامی که حاکمی ماننــد یزید بر آن حکومت 
کند، خداحافظی کرد ( و علی الاســلام السلام، اذ قَد بُلیَت الامه براع مثل یزید ). 
اما کســی را مجبور به همراهی با خود نکرد. به دیگران پیشــنهاد می داد و راه را 
به آنها نشــان می داد، اما کســی را مجبور نکرد. بیعت خود را از همه برداشت، 
اما بیعت خدا را از هیچ کس برنداشــت. به دیگران نشــان داد که تکلیف شــما 
هم همین کاری اســت که من می کنم. شــهدای کربلا «کنار» حسین جنگیدند تا 
شهید شدند، نه به اجبار او. خودشان به میدان می رفتند نه به دستور او. بنابراین 
حســین خود به تنهایی ایســتاد، بیعت نکرد و عوارض بیعت نکردن را پذیرفت. 
دنبال مأمنی در زمین بود؛ اگر مکه نشد، شنزارها و شکاف کوه ها ( رمّال و شعوب 
الجبــال ). اما نکته مهم، بیعت نکردن او بود به هر قیمتی؛ حتی اگر هیچ ملجأ و 

مأوایی در زمین نداشته باشد.
در وصیت نامــه خود به محمــد حنفیه هم زمانی که قصــد خروج از مدینه 
را داشــت، صراحتا فرمــود: «من تنها برای اصلاح در امــت جدم خروج کردم... 
هر  کــس پذیرفت راه خدا را پذیرفته». اما اگر مردم حرف او را نپذیرفتند چه؟ اگر 
نپذیرفتند، «من صبر خواهم کرد» ( و من رد علی هذا، اصبر حتی یقضی االله بینی 
و بین القوم بالحق ). صبر می کنم، به کوه و بیابان پناه می برم، اما بیعت نمی کنم.

 و آنان که نیامدند
مخاطب تاریخی حســین (ع) فقط بزرگان کوفــه نبودند که دعوتش کردند و 
بعد به جنگ او برخاســتند و تنها آنها که در مجلس یزید و ابن زیاد حاضر بودند 
هم نبودند، بلکه همه بزرگان عالم اســلام در مکه و مدینه هم بودند که ساکت 
ماندند و تنها به حسین هشدار دادند. و مگر حسین نمی دانست سرنوشت این کار 
چیست؟ توصیه عقلای قوم! در مدینه و مکه و در مسیر کوفه، همه یک محتوای 
ثابت دارد: «هر چند حق با توست، اما انتهای این مسیر مرگ است، به عراق نرو». 

البته که حسین هم کوفیان را می شناخت.
در مدینه، مســوّر بن مخرمه، ابوبکــر بن عبدالرحمــن، برادرانش محمد بن 
حنفیه و عمر بن علی بن ابی طالب، ام سلمه همسر پیامبر (ص)، جابر بن عبداالله 
انصــاری و ام هانی عمه امــام در همان یکی، دو روزی که اجبار به بیعت با یزید 
مطرح شــده بود، به امام توصیه کردند وعده عراقیان را باور نکند. در مسیر مکه 
عبداالله بن مطیع عدوی و در شــهر مکه هــم عبداالله بن عمر، عبداالله بن عباس،  
عمــرو بن عبدالرحمان مخزومی، عمره بنت عبدالرحمن، واقدی و زراره از جمله 
کســانی بودند که به او نصیحت کردند به عراق نرود. در مســیر حرکت حسین از 
مکــه به کوفه، فــرزدق در منزل صِفاح به او گفت که قلوب مردم با تو اســت و 
شمشیرهایشــان علیه تو؛ و بشر بن غالب اسدی، عبداالله بن مطیع عَدوی، ابو هِرّه 

اَزدی و عمرو بن لوذان از بزرگان بنی عکرمه هم به او توصیه کردند برگردد.
قیام حســین، در حالی که همه سکوت کرده اند، نادرستی کار ساکتان را بیشتر 
آشــکار می کند و آنها ترجیح می دادند حسین هم مانند آنها ناراضی ولی ساکت 
باشــد. عبداالله بن عباس در مکه به او گفت: «با ما به مکه برگرد و اگر نخواستی 
بیعت کنی، در خانه خود بنشین و بیعت نکن». اما حسین پاسخ داد که اینها مرا 
رها نخواهند کرد. دوگانه حسین مشــخص بود؛ همان که به بنی هاشم در زمان 
خروج از مدینه نوشت: «هر کس از شما با من باشد، شهید خواهد شد و هر کس 
نباشــد، به پیروزی دست نخواهد یافت، والسلام»( من لحق بی منکم اِستُشهد، و 

من تخلّف لم یبلُغ الفتح، والسلام ).
هر چند هیچ یــک از این عقلا! نقدی به حســین (ع) نکردند،  فقط دلســوزانه 
توصیــه می کردند که به عراقیان اعتماد نکن،  اما در همان حال، هیچ کس هم با 
حســین همراه نشد. لشکر کوچک حسین تا به کربلا رسید، فقط شامل خاندانش 
بود. ۵۰۰ نفری هم که از مکه با هوس کشور همراه او آمده بودند، وقتی در منزل 
زباله خبر شهادت مســلم رسید، همه پراکنده شدند. فقط کوفه پای حسین ماند 
و چهار نفر از اهالی بصره (یزید بن ثبیط بصری و دو پســرش و ســیف بن مالک 

عبدی). باز هم کوفه!

بازخوانی عاشورا از منظر خطبه منا
پوستین وارونه بر تن قیام حسینی

اگر فقط نامی از امام حســین (ع) در تاریخ مانده بود؛ اما هیچ اطلاعی از جزئیات قیام او در دســترس نبود، مگر خطبه ای که دو سال قبل عاشورا در مراسم حج در منا ایراد کرده بود، آن گاه 
می شد همه علل و روندهای کلی حادثه کربلا را بازسازی کرد. خطبه منا، توضیح کربلا از زبان امام حسین است. و تأسف بار اینکه درباره عاشورا همه چیز گفته می شود؛ الا اصل ماجرا؛ چون 
تکلیف را دشــوار می کند. خلاصه خطبه (با اندکی جابه جایی در فصول) چنین است که امام حسین وضعیت عالم اســلام را این گونه توصیف می کند: سنت رسول خدا خوار شده و ناتوانان 
و فقرا (کورها و کرها و زمین گیرها) در بلاد اســلامی به حال خود رها شــده اند. مقصر کیست؟ مشخص است که معاویه اســت؛ اما چرا سلطان جور هنوز بر سریر قدرت است؟ چون آنها که 
سرشــناس و محترم هســتند و نفوذ اجتماعی دارند (صحابه و تابعین در آن زمان) به خاطر ترس یا حفظ منافع خود ســکوت کرده اند. امام به آنها خطاب می کند که شــما در برابر نادیده 
گرفته شــدن حدود الهی یا تضییع حقوق مردم ضعیف ســکوت کردید؛ اما از حق خودتان نگذشتید. مزد ســکوت خود را هم گرفتید. به دلیل همین سکوت هم هست که ملعونید همان گونه 
که علمای بنی اســرائیل مورد غضب الهی واقع شــدند. و من که حسینم و بالاترین شخصیت عالم اسلام هستم (و این بالاترین بودن را با شــواهد متعدد در ابتدای خطبه نشان می دهد)، بیشترین وظیفه را هم دارم. و به پا خواهم خاست، نه برای 
منفعت و قدرت. هدف من، تنها، بازگرداندن جامعه به سنت پیامبر (ص) است. شما هم به تکلیف خود عمل کنید. اصلی ترین پیام عاشورا، همین بعد سیاسی آن است: یعنی آنها مصاحب و همنشین سلاطین جور هستند، شرکای اصلی ظلم حکام 
جور هســتند، به خاطر آنکه از حقوق الهی و حقوق مردم درمانده و گرفتار یادی نمی کنند تا از این همنشــینی منفعتی ببرند. طرفه آنکه همین خطبا و وعاظ که مخاطبان اصلی هشدار حسین هستند، از قضا همان ها هم هستند که با بیان حماسی و 
تراژیک حادثه عاشــورا و با نقد و لعن کوفیان، ناخواســته و ناخودآگاه، خود را هم نقد کرده اند و با این نقد و خودزنی، تشفی خاطری هم پیدا کرده اند. اما شیعه در همه این قرون تلاش کرده تا عاشورا فراموش نشود، همه هیئات و مواکب و مراثی 
و مناســک و مراســم برای آن است که پیام اصلی عاشورا با صدای بلند بیان شود، همان که اتفاقا، بیشتر اوقات، نادیده گرفته شده است؛ بنابراین مقدمات و وسایل، همه در خدمت اصل هستند و نباید مقدمات را به جای اصل پیام گرفت. مسئله 
امام حســین، مسئله همیشه تاریخ است؛ اما نه آن چنان که روایت می شود. براســاس خطبه منا و رفتار امام حسین در قیام کربلا، الف) مخاطب حسین (ع)، سرشناسان و متنفذان هستند، نه مردم عادی؛ بلکه کسانی که به درگاه قدرت راه دارند؛ 
ب) مسئله اصلی حسین (ع) هم تعطیلی حدود الهی و فقر محرومان است، از طرف حاکمان، یعنی مسئله مشخصا سیاسی است؛ و ج) رفتار مطلوب حسینی هم نقد سلطان است، نه نقد مردم کوچه و بازار؛ اما شیعه صفوی، از پیش از صفویه، هر 
ســه را تغییر داد، تا «تنها» به مناسک عزا بپردازد و بنابراین بر قیام حسینی، پوستین وارونه پوشانده  شــده، که داخلش گرم نمی کند و بیرونش اسباب تمسخر است (لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا). البته همه می توانند از خوان عاشورا بهره بگیرند 
که دریاســت و کم نخواهد شــد. مردم کوچه و بازار هم می توانند؛ اما آنها که عامل فاجعه کربلا بودند و آنها مخاطب اصلی حســین بوده، مردم کوچه و بازار نبودند، مردم که دسترسی به حکام جور ندارند، کسی برای شان صف باز نمی کند و آنها را 
جلوی مجلس نمی نشــانند. مخاطب اصلی، از طرف خود مخاطب اصلی حذف شــده! یعنی آنها که می نویسند و می گریانند و خطبه می خوانند، همان ها باید در کنار بیان حماسه کربلا، به آنچه حسین گفته، عمل کنند و رفتار حکام جور را تقبیح کنند 
یا دست کم با آن همراهی نکنند؛ اما همان ها، آن قدر بلند روضه می خواندند که صدای خطبه منا شنیده نشود. مداح صفوی مآب در حضور حکام جور، مردم را برای حسین می گریاند و هم زمان برای طول عمر پادشاه دعا می کرد! و باب تفسیرهای 
عرفانی و غیرسیاســی و انواع مراثی از حادثه کربلا باب شــد تا مسئله اقتصاد سیاسی حکومت معاویه فراموش شود، که چه بر سر مردم ناتوان و زمین گیر آورده است. (من بخشی از این مطلب را در مقاله «تغییرات ساختاری در آثار ادبی عاشورا، 

از حماسه تا تراژدی و تا مصیبت» نشان داده ام).

محمدرضا جوادی یگانه

فساد، نارضایتی و عقب ماندگی
 در نگاه نخســت ممکن است به نظر برسد که چون این حکومت 
علیه فرایض دینی اقدام کرده است و مانع نماز و روزه و دیگر مناسک 
می شــود، مردم آزرده خاطر شده اند؛ اما ایراد آنان به معاویه این نبود 
که نماز نمی خواند و ظواهر دینی را رعایت نمی کرد. مسعودی نقل 
می کنــد که معاویه در ابتدای روز، بخشــی از قرآن را تلاوت می کرد؛ 
ســپس چهار رکعت نمــاز می خواند. به مســجد می رفــت و امام 
جماعت و جمعه نیز بــود. در ایام حکومتش نیز حداقل دو بار حج 
رفت (مروج الذهب، ۲۹). نامه بزرگان کوفه به سیدالشــهدا نشــان 
می دهد که علل نارضایتی مردم و تقاضای شورش علیه حکومت او 
چپاول اموال عمومی، رانت خواری، کنار گذاشتن صالحان و شایستگان 
و پست گرفتن ناشایستگان بوده است. ابن ابی الحدید نیز در روایتی از 
رسول خدا دو نکته مهم کلیدی درباره حکومت بنی امیه بیان می کند: 
این شجره ملعونه به هنگام قدرت دو ویژگی دارند؛ اول اینکه مردم را 

به بردگی می گیرند و اراده خود را بر آنان تحمیل می کنند و دوم اینکه 
فساد مالی گسترده دارند و به اموال عمومی چنگ می اندازند (شرح 
ابن ابی الحدید، ۹ / ۱۴۵) اینها همه به دلیل فقدان شایسته ســالاری، 

شفافیت، نظارت و کنترل است.

انسانی وارسته در کسوت قاضی
ضعف الطالب و المطلوب!

برای همه اســتادان بزرگوارم که هنوز مایه اعتبار دستگاه قضائی 
هســتند، همچون ناصری صالح آبادی، دکتر وصالی، دکتر داروچی، 
دکتر امیری، دکتر درخشان نیا و... آرزوی تندرستی و استقامت در مسیر 

انبیای عظام و اولیای کرام که احیای حق و عدل است دارم.
و مردم ما بدانند قضات شریف حق مدار در قوه قضائیه کم نیستند 

و دور از انصاف است که گناه برخی را به پای همه نوشت.
ختام این دل نوشته را به کلام عرشی سرور حق خواهان عالم، امام 

حسین علیه السلام متبرک می کنم تا این کمترین و دیگران با تأسی به 
حکمت حسینی، اندک باقی مانده زندگی خود را کم نبینند و بیش از 

همه وقت به عدالت بپردازند که فرمود:
کان الدنیا لم تکن و کان الآخره لم تزل؛ انگار دنیا نبوده اســت و 

همه آخرت است.

ثبت رسمی اسناد در محاق
«معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است و در هیچ یك از ادارات 
و محاکم پذیرفته نخواهد شــد». با وجود اینکــه این ماده می تواند 
شاه کلید رفع دعاوی املاک تلقی شود اما برخی دستگاه های اجرایی 
به تکاپو افتاده اند تا با تغییر تعریف سند رسمی، خودشان را متولی 
ثبت معاملات معرفی کنند. اعتبار سند رسمی به واحدبودن مرجع 
ثبت آن و قدرتی اســت که قانون گذار به مرجع ثبت آن داده است. 
اگر قرار باشــد، هر دســتگاه و نهادی برای خودش سند صادر کند و 

ســندش را هم رسمی بداند – مانند نیروی انتظامی که طی ۱۰ سال 
شناسنامه خودرو موسوم به برگ سبز را سند رسمی مالکیت خودرو 
نامید – که شــرایط آینده از امروز هم هولناک تر خواهد شــد. وضع 
ناگوار امروز در حوزه اسناد عادی که مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب 
هم قرار گرفت، نتیجه این اســت که هرکســی به نام خودش اجازه 
ثبت معامله را پیدا کرده است و از این رهگذر طرفی برای خود بسته 
است. مشاوران املاک برای خودشان قرارداد تنظیم می کنند، وزارت 
راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات راه اندازی و در آن معامله 
ثبت می کند، وزارت صمت ســامانه کد رهگیری راه اندازی می کند و 
سند صادر می کند. شرکت عمران شــهرهای جدید برای واحدهای 
مسکن مهر، دفترچه مالکیت می دهند. شرکت های تعاونی مسکن، 
اســناد مربوط به خودشــان را دارند و ده ها مرجــع دیگر که با ثبت 
معامله و تولید اسناد عادی، شرایط کشور را به این وضع رسانده اند، 
حالا مدعی هســتند که در قانون جدید، باید دستشــان باز باشد و به 

ســیاق فعلی خود ادامه دهند. واقعیت این است که «شفافیت در 
سند رسمی» اندیشه بسیاری از ســودجویان را به تشویش انداخته 
و حالا برای اینکه قانونی به نتیجه نرســد، به هر عنوانی، ســعی در 
انحراف قانون از مسیر صحیح خود دارند. براساس قانون ثبت، تنها 
مرجع رسمی ثبت اموال غیرمنقول، اداره ثبت اسناد و املاک و تنها 
مرجع قانونی ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول و صدور سند 
رســمی نیز دفاتر اسناد رسمی هستند. حالا اگر قرار باشد، هر ارگانی 
به اسم قانون، به نام اینکه دســتگاه دولتی یا اجرایی است، سندی 
تولید کنــد، نمی توان به آینده قانون پیــش رو، امیدوار بود. انتظاری 
که از مجمع تشــخیص مصلحــت نظام وجود دارد این اســت که 
به کارشناســی و روند طی شده طی شش ســال در مجلس شورای 
اســلامی توجه کرده و با ترجیح نظر مجلسی ها بر شورای نگهبان، 
«مصلحت قطعی کشور و نظام» را در ثبت رسمی اموال غیرمنقول 

در دفاتر اسناد رسمی تعیین کنند.

ادامه از صفحه اول

اسلام دینی است که حضرت پیامبر (ص) آن را برای بشریت به 
ارمغان آوردند و ما معتقد به جامعیت آن هستیم؛ یعنی نه تنها توان 
اداره جامعه و پاسخ گویی به مشکلات آن زمان را داشت؛ بلکه تا ابد 
توان اداره جامعه اســلامی و پاسخ گویی به مشکلات آنها را دارد و 
بناست آنها را به اوج سعادت برساند و براساس این دستور به تشکیل 

حکومت اســلامی داده تا در پرتو آن جامعه اسلامی به اوج عزت و 
اقتدار و ســعادت برسد و تشکیل حکومت اســلامی از سوی پیامبر 
(ص) و علی (ع) و سرانجام امام مهدی (عج) هم در همین امتداد 
اســت. حال مهم ترین سؤالی که متبادر به اذهان می شود، این  است 
که سیمای این حکومت اسلامی چگونه است؟ اجمالا می توان گفت 
سیمای نظام اسلامی همان نظام احسن است که عالم هستی بر پایه 

آن استوار است و تفصیل آن اینکه:
۱- بر پایه مبانی اسلامی عالم هستی تکوینا و تشریعا بر پایه نظام 
احســن آفریده شــده؛ یعنی به بهترین وجه ممکن خلق شده و به 
تعبیر برخی فلاســفه همان عنایت فعلی خداوند است که از لوازم 
عنایت ذاتی اوســت و زمانی که درباره عالم مادیات نظام احسن به 

کار برده می شــود، از آنجا که در عالم مادیات تزاحم وجود دارد، به 
این معناست که عالم ماده به  گونه ای خلق شده که در آن مخلوقات 
بیشتری از کمالات بهتری بهره مند شوند و این صفت را صفت عنایت 
خداوند می گویند؛ بنابراین خداوند در آیه ٦۲ سوره سجده می فرماید 
«الذی احســن کل شیء خلقه» یا در سوره ملك آیه ٥۰ فرمود «لقد 
خلقنا الانسان فی احسن تقویم» یا در سوره طه آیه ٤ می فرماید «ربنا 
الذی أعطی کل شــیء خلقه ثم هدی» یا در سوره ملك می فرماید 
«هل تری من فطــور» یعنی کمترین قصــور و نقصی در مجموعه 
آفرینــش وجود ندارد؛ چراکه از ذاتی نشــئت گرفته که نه تنها حق 
اســت؛ بلکه حسن محض و جمال صرف است و آیات و نشانه های 

آفرینش او نیز دارای نظام احسن است.

۲- براســاس این می توان با الهام از نظام احســن آفرینش چند 
موضوع را از ارکان اساسی نظام اسلامی احسن برشمرد:

اول- بهتریــن کارگــزاران: در آیات مذکور و دیگــر آیات قرآن که 
موضوع آنها نظام احسن آفرینش است، این نظام احسن را محصول 
و عملکرد بهترین کارگزار عالم هســتی؛ یعنی خدای بزرگ می داند 
که در وصفش می فرماید «تبارك  االله احسن  الخالقین». براساس این 
حکومت اسلامی باید بهترین و باکفایت ترین کارگزاران را انتخاب کند.
دوم- بهترین قوانین: نظام احسن آفرینش بر پایه بهترین قوانین 
اداره می شــود که محصــول فکر کارگزاران حکیم اســت و عدالت 
تکوینی و تشــریعی و مجازاتی را حاکم می کند، بسیاری از احکام و 
قواعد فقهی مانند «لا یکلف  االله نفسا الا وسعها» (تکلیف مالایطاق) 

قاعده نفی سبیل، قاعده لاضرر، قاعده ملازمه و جایگاه ویژه عقل در 
مبانی دینی و جعل احکام ثانویه و... در همین راستا تفسیر می شود.
ســوم- حکومت اســلامی باید با الهام از نظام احسن آفرینش، 
زمینــه ای مناســب در جامعه فراهم کند که اکثریــت مردم بتوانند 
از کمالات بهتــری در جامعه برخوردار شــوند و عدالت اجتماعی 

مطلوب حاکم شود و شاهد فاصله طبقاتی نباشیم.
چهارم- کمترین نقصان و انتقاد در مدیریت: نظام احسن آفرینش 
کمترین نقصان را دارد و حداقل انتقاد و اشــکال به آن وارد اســت؛ 
همچنان که خداوند در قرآن می فرماید «هل تری من فطور»، فطور 
یعنی کمترین نقصان و اشــکال، حکومت اسلامی هم باید با الهام 
از نظام احســن جامعــه را به  گونه ای اداره کند کــه کمترین ایراد و 
اشکال و ضعف مدیریتی را داشته باشد؛ بنابراین نظام اسلامی یعنی 

حاکمیت بهترین ها.

یادداشت

نظام احسن؛ سیماي حکومت اسلامی
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